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 چکيده

تاريخي در يک نقطه خاص تاريخي قرار دارد و از اين رو وضعيتي يگانه است. بنابراين  –به اعتقاد مانهايم، هر نوع وضعيت اجتماعي 

معرفتي که از اين وضعيت يگانه به وجود مي آيد و در اين وضعيت صادق است نيز يگانه است و با زمان و مکانش مرتبط است.وي آن را 

تاريخي( تقليل  –فت وشناخت را به سطح فهم عرفي)هويت اجتماعي نسبت گرايي نام نهاد.اما منتقدان وي معتقدند چون مانهايم معر

سر از نسبي گرايي در آورده است. وي براي رهايي از اين نسبي گرايي چهار راه حل ارائه نمود و هيچکدام نتوانستند وي را از  ،داده است 

تاريخي را به عنوان علل معده مي -شرايط اجتماعي بند نسبي گرايي آزاد نمايند. اما ملاصدرا در عين حال که شرايط مادي از جمله

و با تغيير منظر  علل معده فقط منظر ايجاد مي کند ثابتند و هيچگونه تغيير در آن راه ندارد.و  پذيرد، معتقد است همه ادراکات مجرد

 بت گرايي و نسبي گرايي فرق بگذارد..بنابراين ملاصدرا به دامن نسبي گرايي نيفتاده و توانسته است بين نسمعرفت متفاوت خواهد بود

پايان نامه رويکرد انتقادي و تطبيقي دارد که به روش توصيفي انجام گرفته است و روش گردآوري اطلاعات، کتابخانه اي و ابزار گردآوري 

يري علوم مي تواند مؤثر اجتماعي به صورت علل معدّه در شکل گ -با توجه به اينکه شرايط تاريخي اطلاعات نيز، فيش برداري مي باشد.
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  کليات

 بيان مسأله:

نسبت معرفت با زمينه ها و عوامل اجتماعي آن اساسي ترين موضوع جامعه      

شناسي معرفت است. نظريه هايي که در اين حوزه مطرح شده اند و ناظر به موضوع 

هستند، رويکرد جامعه شناختي نظريه پردازان را اغلب در معرض اين خطر قرار مي دهد 

را به افق عوامل و زمينه هاي اجتماعي آن تقليل دهند و پي آمد اين امر  که معرفت بشري

 نسبيت فهم، شناخت و نسبيت حقيقت است.

مانهايم از مهمترين نظريه پردازان در حوزه جامعه شناختي معرفت است.نسبيت      

 فهم نيز مشکلي است که دغدغه گريز از آن را دارد.

ر مانهايم در باره ي نسبيت معرفت و جامعه و اين تحقيق در صدد بررسي نظ     

بررسي آن از منظر فلسفه صدرايي است. لذا نظريه وي را از جهت فوق مورد بررسي قرار 

 مي دهد.
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 اهميت و فايده آن:

نهضت نرم افزاري از توصيه هاي اکيد مقام معظم رهبري در سال هاي گذشته         

ه با تهاجم فرهنگي بخصوص در حيطه انديشه و حال مي باشد. هدف اين نهضت مقابل

 است.

نهضت نرم افزاري طي مراحلي به انجام مي رسد که بومي سازي علوم انساني      

؛ نهضت نرم افزاري  بايد در دو حوزه انجام  گيرد، يکي  گريد يکي از آنان است. به عبارت

فکر، انديشه هاي بنيادي و جهت توليد علم و ديگري براي توليد فکر. مسلما توليد   در 

پايه اي را مي سازد و توليد علم مبتني بر آن است لذا در عين اينکه سخت تر از آن است، 

 دقت روزافزون را نيز مي طلبد.

در کشور ما موفقيت در توليد فکر، مبتني بر دو امر است؛ فهم ودرک انديشه      

؛ در تلاش گريد ن آن.به عبارتغرب و ديگري فهم ودرک انديشه شيعي و عملياتي کرد

براي توليد فکر در ابتدا بايد موارد مخرب انديشه غرب در علوم انساني را بيابيم و سپس 

 متناسب با فرهنگ بومي بر اساس حکمت متعاليه جايگزين مناسبي براي آن جويا شويم.

از جمله باورهاي مخرب غرب، نسبيت فهم،شناخت و حقيقت است که اين نوع      

 نگاه نسبي گرايي با باورهاي شيعي ناهمگون  بلکه متعارض است.

جامعه شناسي معرفت کارل مانهايم نيز از جمله نظريه ها و آرايي است که در      

عرصه توليد فکر مسائلي را بيان کرده است. شايسته است که در راستاي بومي سازي علوم 

ود و راهکارهاي مناسبي براي رهيدن انساني ، در فهم و درک آن و آسيب هايش تلاش نم

 از آن آسيب ها جويا شد.
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 سابقه تحقيق:

اثري که ارتباط مستفيم با موضوع تحقيق داشته باشد و بتوان پيشينه اين تحقيق      

       دانست نيافتم مگر اينکه به آثاري دست يافتم که نزديک به موضوع است و جاي دارد به 

 م.برخي از آنان اشاره کني

 "نظام فلسفي حکمت متعاليه از منظر جامعه شناسي معرفت"پايان نامه اي با نام     
دق)ع(دفاع شد.اين پايان نامه در پنج فصل نوشته شده در دانشگاه امام صا 5831که در سال 

است که فقط فصل دوم آن که در خصوص کلياتي در باب جامعه شناسي معرفت است که 

ق نزديک است.در اين فصل به تاريخچه جامعه شناسي معرفت تا حدودي به موضوع تحقي
مارکس ، ماکس شلر و  جامعه شناسي معرفت بطور اجمال اشاره مي شود و در ادامه به

 کارل مانهايم به طور جداگانه مي پردازد.

نيز از جمله " شناسي در انديشه اسلامي معرفت  هاي نظريه درآمدي بر "کتاب     
. معرفت شناسي 1نظريه معرفت شناسي انديشمندان اسلامي يعني  5به آثاري است که 

.معرفت شناسي حکمت صدرايي 4.معرفت شناسي عرفان 3.معرفت شناسي اشراق 2مشاء 

.معرفت شناسي فلسفه شدن اسلامي پرداخته و در نهايت به برخي از انديشه هاي علم 5

 شناسي مکتب تفکيک اشاره کرده است.

 اهداف تحقيق:

 تحقيق را مي توان در بندهايي خلاصه کرد: اهداف     

 فهم و درک درست از جامعه شناسي معرفت کارل مانهايم  -1

شناخت از آسيب هاي جامعه شناسي معرفت کارل مانهايم با تکيه بر فلسفه   -2

 صدرايي

 



4 

 

 :سؤال اصلي تحقيق

 براساس فلسفه صدرايي چه نقدهايي بر جامعه شناسي معرفت کارل مانهايم     

 وارد است؟

 سؤالات فرعي تحقيق:

 جامعه شناسي معرفت کارل مانهايم چه ويژگي هايي دارد؟-1

 از نظر مانهايم بين معرفت و جامعه چه نسبتي وجود دارد؟-2

 از منظر فلسفه صدرايي، نظر مانهايم تا چه حد درست است؟-3

ه ويژگي هاي روش شناسي،معرفت شناسي،هستي شناسي و انسان شناسي فلسف-4

 صدرايي چيست؟

 فلسفه صدرايي چه ارزيابي از جامعه شناسي معرفت مانهايم دارد؟-5

 :روش انجام تحقيق

به روش توصيفي انجام گرفته رويکرد انتقادي و تطبيقي دارد که پايان نامه      

است و روش گردآوري اطلاعات، کتابخانه اي و ابزار گردآوري اطلاعات نيز، فيش 

 برداري مي باشد. 
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 صدرايي چيستي فلسفه:  فصل اول
حکمت متعاليه هم نسبت به فلسفه هاي اسلامي پيشين و هم نسبت به فلسفه ها      

ي مادي غرب داراي ويژگي هاي منحصر بفرد است. اين ويژگي ها در هستي شناسي 

 ،انسان شناسي ،معرفت شناسي وروش شناسي آن متبلور است.

 تدا به هستي شناسي حکمت متعاليه پرداخته مي شود سپس بهدر اين نوشتار اب     

 انسان شناسي ،معرفت شناسي  و روش شناسي آن فلسفه اشاره مي شود.

 .هستي شناسي1

مهمترين مسأله فلسفه است، زبان به  ( Ontology«)هستي شناسي»بيان شوداگر      

 اغراق نگشوده ايم.

پاسخ به اين سؤال است که سرچشمه هستي شناسي يا وجود شناسي در پي      

 وجود کجاست و اين کاروان هستي به سوي کدامين سر منزل در حرکت است؟

 نمايي وطنمنزکجا آمده ام،آمدنم بهر چه بود/ به کجا مي روم آخر،     
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هستي شناسي به آن جهت به عنوان مهمترين مسأله فلسفه شناخته مي شود که      

س پاسخي که براي هستي شناسي يافت مي شود، قابل تحليل ساير مسائل فلسفي بر اسا

 خواهد بود.

 مباني هستي شناسي.1-1

 هستي شناسي صدرايي مبتني بر مباني است که برخي از آن ها از اين قرار است:    

ت ماهيت يعني اصل در موجوديت هر چيزي وجود است و اصالت وجود و اعتباريّ-1

 ماهيت تابع آن است.

هر چيزي يعني آنچه که هر موجودي را از ساير موجودات جدا و متمايز ص تشخّ-2

ص در حقيقت مصداق يک مي کند،وجود خاص آن است. بطور کلي وجود و تشخّ

 چيزند و تنها در مفهوم مغايرند.

تشکيک وجود، به اين معنا که طبيعت وجود در ذات خود قابليت اتصاف به مرتبه -3

و کمال و نقص را دارد. شدت،کمال و شرافت شدت و ضعف، تقدم  و تأخر، 

وجودي يک شيء به خود آن وجود است، چون در دائره هستي هر چه هست وجود 

است.بنابراين هر آنچه غير وجود است، محکوم به نيستي است و ماهيت نيز بنابر اصل 

 اول امري اعتباري است و تحققش تحقق ظلي و تبعي است.

معنا که جواهر مادي همانگونه که در اعراض اصل حرکت جوهري، به اين -4

 متحولند در اصل ذاتشان نيز تحول پذيرند.

حقيقت هر موجودي که مرکب از ماده و صورت است به صورت اوست و ماده -5

تنها حامل قوه و امکان شيء است، حتي اگر فرض شود که صورت شيء مرکبي بدون 

م حقيقتش مي تواند موجود باشد. ماده بتواند تحقق داشته باشد، آن شيء به تما

بنابراين انسانيت انسان به صورت انسان و در اصطلاح منطق به فصل اخير يعني نفس 

 )الله ناطقه اوست و ساير فصول و اجناس از لوازم غير مجعول فعل اخير هستند.

 (  68بداشتي،ص
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 برخي از آثار مباني هستي شناسي. 2-1

ي آثار و پيامدهايي هستند. از جمله؛ اصل تشکيک هريک از اصول پيشگفته دارا     

در  وجود، که نتايجي در پي دارد. يکي از آن ها اعتقاد به اين امر است که هر شيء ظاهر و 

(و بين اين ظاهر و باطن روابطي حاکم است، به گونه اي که 132باطني دارد)شهدادي،ص

 در همديگر تأثير و تأثر دارند.

در  وجود، لفظ وجود همواره در همه حال يک معنا دارد و بنابر اصل تشکيک      

بر همه هستي ها به گونه اي يکسان اطلاق مي شود.اما حقيقت وجود تشکيکي است و به 

ت يافته است و افراد موجودات به حسب تشکيک در ن و فعليّدرجات گوناگون تعيّ

 يگر تمايز مي يابند.افضليت و عدم افضليت، تقدم و عدم تقدم، و قدرت و ضعف از يکد

هستي در عين حفظ وحدتي که به يکپارچگي آن مي انجامد، به کثرت مي رسد      

 ت آن سازگارتر است.ر در آن راه مي يابد که با حفظ هويّو نوعي تکثّ

صرف وجود مراتب مختلف هستي را مي سازد و همه اين مراتب از وحدتي      

 ذومراتب است و حقيقت درجاتي دارد.يک دست برمي آيند. بنابراين هستي 

گفتني است؛ ملاصدرا هستي را داراي سه مرتبه مي داند که پايين ترين آن عالم      

ماده و طبيعت مادي ، و مرتبه مياني آن عالم صور مثالي و صور خيالي مجرد از ماده 

 جسماني و مرتبه اعلاي آن عالم صور عقلي و مجردات ومُثلُ الهي است.

وجود بالذات موجود است و نه به واسطه امر ديگر.وجود در همه چيز حضور      

دارد، با وحدت واحد است ، با کثرت کثير، با عقول عقل و با اجسام جسم اما افزون  براين 

 عامل،تفاوت موجودات نيز هست.

وجود نه جوهر است،نه ماهيت و نه عرض بلکه خودش است و ذات و ظهوري      

 دارد.خاص به خود 
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تمايز هستي ها از يکديگر به واسطه خود وجود است نه سبب ديگر.تشکيک نيز     

ل حقيقت واحد وجود، صرفا وقتي صدق مي يابد که تفاوت ميان مراتب و درجات تحصّ

 تابع کمال و نقصان هر يک از آن ها در همين حقيقت است.

ريان و جريان و شدن کمت متعاليه(، جهان پيوسته در سحبربنياد اين نگرش)"    

است. اين شدن،در هستي جهان معنا مي شود.هستي همواره و در هر آن، مسبوق به عدم 

د عدم، مدام خلق جديد را تحقق مي بخشد. اين تجدد وخود در آن پيشين است و اين وج

)الله بداشتي  "امثال و نيست بودن و هست شدن دائمي، معناي حرکت جوهري جهان است.

 (131،ص

ر است و حرکت و پويش، ذاتي آن است...تکامل جهان در نگره صدرا متغيّ"     

 (131)همان ،ص "طبيعي جهان، از همين تغيير و حرکت ناشي مي شود.

وجودات خارجي سايه،عکس،ظل و ظهور و  کمت متعاليه(،حاين نگرش)در     

خصي اند، جلوه وجود واجبي خداوندند؛ همان گونه که ماهيات ظل و ظهور وجودات ش

 وجودات خارجي نيز سايه و ظهور وجود خداوندند.

هستي از نظر ملاصدرا گذشته و آينده اي دارد، به تعبيري مبدأ و معادي دارد.      

 هستي به خود واگذاشته نيست بلکه تکيه بر واجب الوجود دارند.

 ال و وجود ثابتسيّ.وجود 3-1

 السيّاست. ال و وجود ثابتسيّوجود در خصوص بحث  ،يکى از مباحث فلسفى     

 دگرگونى، و ثبات يعنى يک نواختى. و يعنى تغيير 

باشيم، خود ما که ي بدون شک، ما دائما شاهد تغييرات و دگرگونيها در جهان م     

ها طى کرده و خواهيم کرد تا به  به دنيا آمدهايم دائما از حالى به حالى منتقل شده و دوره
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مرگ ما منتهى شود. همچنين است وضع زمين و درياها، کوهها و درختان و حيوانات و 

 ستارگان و منظومه شمسى و کهکشانها. 

آيا اين دگرگونيها ظاهرى است و مربوط به شکل و صورت و اعراض جهان      

 ندارد ؟ ثابتي وجود  يا عميق و اساسى است و در جهان هيچ امر  است

هيچ چيزى در دو لحظه به يک حال نيست.  فيلسوف يوناني هراکليتوس به نظر      

زيرا درلحظه دوم نه « توان دو بار در يک رودخانه پاى نهادي نم» اين جمله از او است 

 فرد، همان فرد است و نه رودخانه آن رودخانه است. 

اهر قبول کنيم که جو ملاصدرا با تکيه بر حرکت جوهري معتقد است که بايد    

باشند، يک لحظه ثبات و همسانى در جواهر عالم ي عالم در حال حرکت دائم و مستمر م

ندارد و اعراض )يعنى نه مقوله ديگر( به تبع جوهرها در حرکتند. از نظر صدر وجود 

هين، طبيعت مساوى است با حرکت و حرکت مساوى است با حدوث و فناء مستمر و لّأالمت

 دائم و لا ينقطع. 

ا بر اصل حرکت جوهري، طبيعت و ماده مساوى است با حرکت، و زمان بن    

بيعى عبارت است از اندازه و کشش اين حرکت جوهرى، و ثبات مساوى است با ماوراء الطّ

 يا تغيير مطلق است )طبيعت( و يا ثبات مطلق است )ماوراء طبيعت(  بودن. آنچه هست

هين و لّأوسيله صدر المت به و کشف حرکت جوهري وجود پس از کشف اصالت    

رند، يعنى جسم ر بما هو متغيّروشن شدن اينکه طبايع عالم متحرک بما هو متحرک و متغيّ

چيزى نيست که صرفا حرکت بر او عارض شده باشد و احيانا حرکت از او سلب شود و 

مقابل باشند، نقطه ي حالت عدم حرکت او را سکون بناميم، بلکه طبايع عالم عين حرکت م

نقطه مقابل اين چنين حرکت جوهرى که عين .اين حرکت جوهرى ثبات است نه سکون

تى هستند ما فوق موجوداجوهر است، جواهرى هستند که ثبات عين ذات آنها است، آنها 
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اين جسم نيست که  بنابراينمکان و زمان و عارى از قوه و استعداد و ابعاد مکانى و زمانى.

ت وجودااست که يا عين ثبات است ) موجودبما هو موجود ر، بلکه است و يا متغيثابت يا 

ما فوق مادى( و يا عين سيلان و شدن و صيرورت و حدوث استمرارى است )عالم 

گردد، ي و هستى همچنانکه در ذات خود به واجب و ممکن تقسيم موجود طبيعت(. پس 

 شود. ي ال منقسم مو سيّثابت در ذات خود به 

ت ماهيات است که ما را به اعتباريّ جود واست که کشف اصالت وحقيقت اين     

نبود اولا تصور حرکت جوهري وجود دارد، يعنى اگر اصالت ي درک اين مهم موفق م

است، قابل  وجوداى از  ناممکن بود، و ثانيا اينکه سيلان و شدن و صيرورت عين مرتبه

 تصور نبود. 

کند به معنى اين است که طبيعت مساوى ي هين کشف ملّأصدر المتحرکتي که     

 است با عدم ثبات و ثبات مساوى است با تجرد. 

وجود ال. و سيّثابت شود به ي و هستى در ذات خود تقسيم مبنابراين وجود     

اى  ال نيز مرتبهسيّوجود  اى از هستى است، نه ترکيبى از هستى و غير هستى، و مرتبهثابت 

 (201،ص1314مطهري،)بى از هستى و غير هستى. ديگر از هستى است نه ترکي

 ..انسان شناسي2

هر منظومه معرفتي را که به بررسي انسان يا بعد يا ابعادي از وجود او، يا گروه و     

 ناميد. (Anthopology)قشرخاصي از انسان ها مي پردازد مي توان انسان شناسي

(www.daneshnameh.roshd.ir  ) 
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  شناسياقسام انسان . 1-2

گاهي در بررسي انسان بعدي خاص،گروهي به خصوص و يا انسان هاي زمان "    

يا مکان ويژه اي مورد نظر قرار گرفته، دانشمندان درصدد طرح سؤال و يافتن پاسخ در آن 

خصوص برمي آيند و گاهي انسان به طور کلي و با صرف نظر از بعد،زمان و مکان خاص 

 1365)رجبي، "مي گيرد و در پي يافتن رمز و راز بر مي آيند.کانون توجه کاوشگران قرار 

 (24-23،صص

ديدگاه اول را انسان شناسي جزء نگر و ديدگاه دوم را انسان شناسي کل نگر     

نامند.از آنجايي که انسان شناسي حکمت متعاليه فراتر از زمان و مکان ، و صرف نظر از بعد 

 کل نگر مي باشد.وشرايط خاص مي انديشد انسان شناسي 

 انسان شناسي از حيث روش به تجربي،عرفاني،فلسفي و ديني تقسيم مي شود.    

انديشمندان براي يافتن پاسخ هاي مناسب به پرسش هايشان در :توضيح اينکه    

 خصوص انسان راه هاي مختلفي راپيموده اند.

انسان شناسي تجربي برخي با روش تجربي درصدد يافتن پاسخ هايشان بودند که     

 ناميده مي شود، که دربر گيرنده همه رشته هاي علوم انساني است.

گروه ديگر با سيرو سلوک عرفاني و دريافت شهودي در پي شناخت انسان     

 برآمدند که اين نوع شناخت را انسان شناسي عرفاني مي نامند.

ان به تحقيق پرداختند ل و انديشه فلسفي در خصوص انسجمعي ديگر از راه تعقّ     

 که به تلاش خويش انسان شناسي فلسفي ناميده اند.

سرانجام عده اي با تمسک به متون ديني و روش نقلي ، در صدد شناحت انسان      

 برآمدند که آن را انسان شناسي ديني نامند.
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 .ويژگي هاي انسان شناسي ديني2-2

ت ممتازي بر سي ديني از موقعيّاز ميان چهار روش انسان شناسي، انسان شنا     

ت در گرو ويژگي هايي است که در اين نوع انسان شناسي وجود خوردار است. اين موقعيّ

 دارد.

انسان شناسي ديني از  "ت اين نوع انسان شناسي است.زيراويژگي اول؛ جامعيّ     

  (35 )همان ،ص"دستاوردهاي وحياني بهره مي برد و گوينده آن به تمام ابعاد انسان آگاه است

بنابراين هيچ بعدي از ابعاد انسان مورد غفلت واقع نمي شود و همه ابعاد با يکديگر 

 ديده مي شوند.

در انسان شناسي "اتقان و خطاناپذيري ويژگي دوم انسان شناسي ديني است.      

شکي  ديني اگر انتساب و استناد ديدگاه ها به دين قطعي باشد، در اتقان و خطاناپذيري آن

 (همان)"نيست.

انسان شناسي ديني به "ويژگي سوم انسان شناسي ديني،توجه به مبدأ و معاد است.

مبدأ و معاد انسان به عنوان دو بخش اساسي وجود انسان مي پردازد .و به بيان روابط 

(و 38،ص همان)"ات پرداخته است.معاد به تفصيل و جزئيّو زندگي کنوني انسان با مبدأ 

 .شودو آينده وي تحليل مي  انسان با تکيه برگذشتهزندگي حال 

ديگر ويژگي مهم انسان شناسي ديني است. به اين معنا که انسان  ،بينش ساختاري

در اين بينش؛ گذشته "شناسي ديني به رابطه ميان ساحت هاي مختلف انسان توجه دارد.

و کنش وي و  ،حال وآْينده انسان،ساحت هاي جسم و جان،مادي و معنوي،بينش،گرايش

 (31)همان ،ص "ارتباط آن ها و تأثير و تأثر هر يک بر ديگري، مورد توجه اکيد قرار مي گيرد.

جاي داد ي فوق انسان شناسي حکمت متعاليه را نمي توان در يکي از اين روشها

 زيرا انسان شناسي صدرايي آميزه اي از روش هاي عرفاني،فلسفي و ديني است.
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 . مراحل نفس3-2

انسان شناسي ملاصدرا بر ديدگاه کلي او در هستي شناسي مبتني است.وي هستي را 

داراي سه مرتبه مي داند.پايين ترين عالم هستي،عالم ماده و طبيعت مادي است. عالم مياني، 

عالم مثال و بالاترين مرتبه هستي،عالم عقل است.نفس هم اين سه مرحله را طي مي کند و 

ي اش را حفظ مي کند.به اين بيان که اولين مرتبه،مرتبه حس صخدر عين حال، وحدت ش

ل است.مرتبه دوم،مرتبه ل و متعقّاست که دراين مرتبه نفس بالفعل حساس و بالقوه متخيّ

ل و خيال است که در اين مرتبه علاوه بر اينکه کمال مرتبه حس را داراست،بالفعل متخيّ

 ل است.بالقوه متعقّ

اميده مي شود که در اين مرتبه افزون بر داشتن کمالات مرتبه سوم، مرتبه عقل ن

 سابق، بالفعل عاقل است.

در انديشه صدرا، نفس انساني در مراتب نازل نزول مي کند و سپس تا رسيدن به "

جايگاه انسان در نظام "(5،ص1364الله بداشتي، )"مقام صورت انساني، صعود تدريجي دارد

وجود،داراي يک قوس نزول و يک قوس صعود است. خلقت از نگاه هستي شناسي و علم 

به اين معنا که فيض وجود از حق تعالي ابتدا به عالم عقل سپس به عالم مثال و آنگاه به 

عالم طبيعت نازل مي گردد و حرکت تکاملي از عالم طبيعت به عالم مثال و از عالم مثال به 

 ( همان)"عالم عقل منتهي مي شود. 

 . شئون نفس4-2

انساني شئون و گونه گوني بسيار دارد که بعضي از آن ها قبل از طبيعت و  نفس

در اينجا ملاصدرا سه نشئه "برخي بعد از طبيعت مي باشد. برخي همراه با طبيعت و

وجودي براي انسان برشمرده است...ايشان علاوه بر آيات،برخي روايات مانند اين روايت 

علم من من انساني مي داند که مي فرمايد: رحم الله  اميرالمؤمنين را دال بر سه نشأه حيات

 اين و في اين و الي اين


